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 چكيده 

ها  س سليقهانعكا ز سوي دیگر، محلّاو . ستان اعراي شارهاوي طرز تفكّر، معيشت و رفتارسي حاید فاقص
ز اقرن ششام،  اني تامازعصر سارسي اید فاسير قص. شودن گذشته محسوب مياكماي حاو كنشه او پسنده
یان دورة  اید اماون قصا  ابال تحقياق پير  ات قاز موضاوع ایكاي   امّا ا. ستابل بررسي اگون قاگوني امنظره
یان دوره باه   ان اعراز سویي شا. نداشتهاي حكومتي دادهانه ان باعراست كه شایي الشهاریخي، بررسي چات
زة اوا آتا  .جامحتا  اي هنري شعرابليّتهان به قاكماز سوي دیگر، حا زمند بودند،ان نياكمالي حاي ماهیتاحم

شاویم  جه مياني مواعراش اهي بامل دو طرفه، گاین تعادر . نندان برسابه گوش دیگر اسلطه و قدرت خود ر
كاز  امر ازِ كهن، بان قصيده پرداعراكثریتّ شاند، ولي ان نكردهام و ناي نافد ادگي و حق طلبي خود رازآكه 

ي ایفا ان قادرت  احباي صا اتي براي تبليغابلندگوه ن، در حدّالب افق رسيده بودند و در قاقدرت به نوعي تو
 .كردندنقش مي

سي بررساي  اقي و سيخلااعي، اجتماگون اي گوناز منظرهااي شعر كهن رالشهاست، چاین تحقيق درصدد ا
قارن   اني تا اماز عصر سازي، یعني اوج قصيده پرداز نظر اریخي اطع تاز مهمترین مقاین، یكي ابرابن. یدانم

 .ستاده ار داهش قرمورد پژو اششم ر
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 (اهانخستين صد) مقدمّه

. ارتباط شعر و شاعري با نهادهاي حكومتي از همان اغازِ موجِ اولّ سبك خراساني شكل گرفات 

شاعرانِ موجِ اوّل كه مخاطبان معيشتيِ خود رااز ميان سالاطين و یاا حاكماان محلّاي برگزیاده      

هااي تبليغااتي   همان نقشي راایفا مي كردند كه امروزه رسانهبودند، ضمن تعامل با مراكز قدرت، 

كرد كه ویژگيهاي معنوي یا ساجایاي اخلاقاي ممادوح تاا چاه      تفاوتي نمي. دار آن هستندعهده

ميزان است؟ و یا محبوبيّات ممدوح در ميان بدنة اصليِ جامعه تا چه حدّ است؟ اگار چاه عماوم    

ویش، آن گونه كه امروز مطرح است، وقوف نداشتند، مردم نسبت به حقوق اجتماعي و انساني خ

ایان كاه   . اناد عدالتي حتما شعور و ادراکِ خوداگاه داشتههایي مثل ظلم و بيولي نسبت به مقوله

 :نخستين شعر شناخته شدة فارسي

 اي اميري كه اميران جهان خاصاه و عاام  
 

 (839: 3399بهاار،  )بنده و چاكر و مولاي و سز بند و غلام 
 

ولاي  . یك مدیحه است، خود گویاي گره خوردگيِ طلایة شعر فارسي با مراكز قادرت اسات  

شان، نسبت باه حقاوق   این كه توقّع داشته باشيم كه شاعران آن روزگارهمچون اخلاف امروزین

اي بصيرت داشته باشند، در واقع نادیاده  فردي و اجتماعي خود و آحاد جامعه و مسایل فرا منطقه

تة اساسي است كه معيار شاعري در آن روزگاران ، همان بوده اسات كاه در ماوجِ    گرفتن این نك

جدا از علّتهاي گوناگوني كه زمينه ساازِ رویكاردِ   . بينيماولّ سبك خراساني و امواجِ بعديِ آن مي

داد تاا باا كمتارین    شاعران به مراكز قدرت بود، حداقلِ قضيّه این است كه عقلِ معاش فتوا ماي 

چرخيد و باب شعر و شاعري برهمين پاشنه مي. يشترین مواهبِ زندگي برخوردار شوندتلاش از ب

 .مدار دیگري، نه براي صنف شاعران و نه براي اقشار جامعه، شناخته شده نبود

. امّا در عين حال از همان اغازِ شعر فارسي، شاهد نخستين اعتراضات و واكنشها نيز هساتيم 

هااي غيار   كرده است، قدیمترین شعر اعتراضي را باید در حُاراره تا جایي كه راقم سطور بررسي 

گردد، هنگامي كه یزید بان مفارآّ را   هجري برمي 99كهنترین آنها به سال . رسمي جستجو كرد

هااي  به دستور عبيداله بن زیاد شراب نوشانده بودند و با حاالتي ذليلاناه و تحقيرآمياز در كوچاه    

هاي خود از مردم بصره، فهميده بودناد كاه ایان    حسب شنيدهچرخاندند، كودكان كه بربصره مي

را در یاك شاعر عامياناه، روساپي     ( ساميّه )عمل به دستور عبيداله صورت گرفته است،مادرِ وي 

ساميّه  / عصارات زبياب اسات  /آب است و نبيذ است: شعر این است. كردند خطاب مي( روسبيذ)

 ( 3،333ج: 3398قزویني، . )روسبيذ است

. گاردد هجري بار ماي   336اضي دیگري كه از مردم بلخ باقي مانده است، به سال شعر اعتر
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سردار عرب اسد بن عبدالله قسَري از خراسان به جنز خُتّلان رفت، امّا كااري از پايش نبارد و    

چون در این بازگشت باه بلاخ رسايد،    . پس از رنجهاي بسياري كه دید، شكسته و ناكام بازگشت

اباره / برو تباه آمدیده/ از ختّلان آمدیده: روده هایي گفتند طعنه آميز و تلخمردمان بلخ در حق او س

 (399: 3396زرّین كوب ، . )خشك و نزار آمدیده/ باز آمدیده

غير از این اشعار عاميانه و غير رسمي، در اشعار شاعران ماوجِ اولّ سابك خراسااني نياز باا      

كه شعر سبك خراسااني، بخصاوص ماوجِ اولّ     امّا باید توجّه داشت. اعتراضاتي مواجه مي شویم

آن، شعري است حسّي و تجربي است، بدین معنا كه شاعر احساس و تجربة مساتقيم خاود را از   

 . رویایي با انسانها، خواه معشوق و یا ممدوح بيان مي كند

ه مند را كها، نباید توقّع یك فلسفة نظامبنابراین، در وراي این اعتراضات و روي ترش كردن

بلكاه  . از منظومة فكري شاعر ناشي شده باشد، نظير سنایي و ناصرخسرو و حافظ، داشته باشايم 

ها و یا نصایح شخصي اسات و چنادان رويِ ساخنِ شااعر باه طارفِ       این واكنشها بيشتر گلایه

 :اجتماع نيست

 سرد است روزگاار و دل از مهار ساارد ناي 

 از صد هزار دوست یكي دوست دوست ناي 
 

 مااي سااالخورد بایااد، مااا سااالخورد نااي  

 وز صاادهزار ماارد، یكااي ماارد مداارد نااي  
 

(69: 3399مدبّري، )  

 :و یااین شعر از شهيد بلخي

 اگااار غااام را چاااو آتاااش دود بااااودي  

 در ایااان گيتاااي سراسااار گااار بگاااردي  
 

 جهااااان تاریااااك بااااودي جاودانااااه 

 خردمناااااادي نيااااااابي شاادمانااااااه
 

(33: 3399دبير سياقي، )  

اند شاعراني كه درگير و دار زنادگي، راه مماشاات و مادارا را پايش گرفتناد و      البتّه كم نبوده

 :انددانسته( صلح كل)هنرمندي و مردانگي را در آشتي همگاني ( تُرک كشّي ایلاقي)همچون 

 رادماااردي و مااارد داناااي چيسااات؟   

 آن كاااه باااا دوساااتان بداناااد سااااخت 
 

 باااا هنرتااار ز خلاااق گاااویم كيسااات؟ 

 وانكاااه باااا دشااامنان بااادان زیسااات  
 

(396: همان ماخذ)  

هاي عصر ساساني باقي مانده نباید فراموش كرد كه اندرزیّات، بویژه اندرزهایي كه از پندنامه

شاعر سبك خراساني، بویژه موجِ اولّ . هاي اصليِ شعر سبك خراساني بوده استبود، جزو موتيف

جامعة مربوط به موجِ  .آن، سعي مي كرد كه ضمن شاعري، نقش یك معلمّ اخلاق را نيز ایفا كند
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هاي معتزلي و زیرا فلسفه. كرده استاولّ سبك خراساني در واقع از همين پندها تغذیة فكري مي

اي باز نكرده اشعري و حكمت مدشاّء ،حتّي در ميان مخاطبان فرهيخته نيز چندان فضاي گسترده

شد كاه  اي اداره ميادهنظام اجتماعي و فكري قرن دوم و سوم هجري با ضوابط و قواعدِ س. بود

-حتّي دردوره. شدنيازي به جورِ دیگر اندیشيدن و طور دیگري زندگي كردن در آن احساس نمي

شود، هاي گوناگون مطرح ميرود و فسلفههاي بعد نيز كه جامعه از سادگي به سوي بغرنجي مي

. ي دارد، در ميان نيسات بازهم مسایلي از نوع آزادي و انقلاب، آن گونه كه امروز در اذهان ما جا

بردند ولي را هم به كار مي( انقلاب)و ( آزادي)هاي ها ، واژهجالب است بدانيم كه شاعرانان دوره

فهمايم قرابات   ها ماي با محدودة معنایيِ خاصّ خودش، كه ابدا با آن چيزي كه امروز از این واژه

دقيقا به لحاظ مفهاومي در نقطاة مقابالِ    ( آزادي)مثلاً در این بيت از امير معزّي، . مفهومي ندارد

غلامي و بردگي است، هرچند كه معناي مصرع اولّ باتوجّه به بافت و هم نشيني كالام، ایان را   

 :فهميمگوید ولي از مصرع دوم این را به وضوح ميبه ما نمي

 گرچه آزادي به هر حالي به اسات از بنادگي  
 

 (933: 3398معازيّ،  امير)خسروان را بنده بودن پيش او شاید هماي  
 

را در آثاار ادباي و   ( Revolution)حقيقت قضيّه این است كه اگار بخاواهيم ماادّة انقالاب     

و واژگااني  ( فتنه)و ( بدغي)و ( خروج)هایي همچون تاریخي جستجو كنيم، ناچار باید به سراآ واژه

ازمعانيِ ارجاعي، معادل باا  اي مثل آزادي، غير نباید فراموش كرد كه مقوله. از این دست بگردیم

كارد، باه معنااي    بود، هنگامي هم كه مفهومِ رهایي را القاء مي( قدرداني كردن)و ( تشكّر كردن)

 :رفته است و نه چيز دیگربه كار مي( رهایي از نفس و قطع تعلّقات)

 .«اساس مذهب درویشي برآزادگي و آزادي در ظاهر و باطن است»

 (33: 3399سجّادي، )                                                       

هاي تبليغاتي و حریف بزم باودن راایفاا   ها، نقش بلندگواین نكته را كه شاعران ما در گذشته

( Zhukowski.Valentine)كردناد، قبال از ناقادان ادبايِ خودماان، والنتاين ژوكوفساكي،        مي

شاعران دربااري كارشاان دوچياز    »: افته بودمستشرق تيزبين و نكته سنج روسي، به درستي دری

یكي تا حديّ ایفاي وظيفة روزنامه نگار امروزین، و دیگري تكاليف همنشين موافق و حریف : بود

، 8ج: 3362باراون،  )« بزم و سخن چين بودن وكار ریزه خوار خوان نعمات باودن راانجاام دادن   

ن و یا در حوزة خاورميانه وضاع از  این سخنان بدین معني نيست كه فقط در كشور خودما(. 993

چرخيده است؛ بلكه این قرار بوده و در جاهاي دیگرِ دنيا باب شعر و شاعري بر پاشنة دیگري مي

دانساتند و  مردم سلطان را، سایة خداوند بر روي زمين مي»در سایر نقاط جهان از جمله اروپا نيز 
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زگارخویش، بار تشاابه باين پروردگاار     نویسندگان قرون وسطي براي حفظ موقعيّت موجود در رو

. كردناد عالم و پادشاه، تاكيد فراوان داشتند و حقوق مردم براي قيام عليه ظلم و ستم راانكار ماي 

هااي  این عقيده كه تا عصر رنسانس پا برجا بود، جزئي از فلسافة تقادّس شااهان درنمایشانامه    

تنها پس از رنساانس اروپاسات كاه     (.89، 8ج: 3393ابجدیان، )« تاریخي ویليام شكسپير گردید

اندک اندک چالشهاي سياسي و اتّخاذ روشهاي آزاد منشانة زندگي در بين اقشار روشانفكر پدیاد   

هاي سياسي و اجتمااعي حااكم بار    مي آید و افرادي پيدا مي شوند كه جهت رهایي از سرنوشت

ي مشابه آن را نيز كمتر زنند كه تا دویست، سيصد سال قبل حتّتودة مردم، دست به كارهایي مي

از جملاة ایان آزاد ماردانِ شاگفت انگيازِ غرباي، دیویاد ثاورو،         . شد در ميان اروپایياان دیاد  مي

(Thoreau. David ) وي . كه مطابق فلسفة خاود زیسات  ( 3239-3298)فيلسوف امریكایي بود

اي ساچوست كلباه اي نزدیك شهر كنكورد در ایالت ماهاروارد، در بيشه پس از فراغت از دانشگاه

ماه هزیناة   2دلار مخارج آن شد و در مدّت  82براي خویش ساخت به ابعادي بسيار كوچك كه 

 (.38: 3396یوسفي، )ولي در مدّت عمر كوتاهش چهل اثر به وجود اورد . دلار بود 39/2او 

و ( متعهّاد شااعران  )یاا  ( ادبيّات متعهّد)آنچه كه برخي از ناقدان مكتبي معاصر تحت عنوان 

از دیدگاه آناان، هار شاعري كاه     . اند، از مقولة شعر و ادبيّات اعتراض استنظایر آن مطرح كرده

براي دل و به عنوان حدیث نفس و یا تشفّي خاطرِ سلطان آفریده نشده و دردِ دیني داشته باشد، 

بطه با تكلياف و  هاي علمي و ادبي، بلكه همة آنها در رادر اسلام، بسياري از رشته». متعهّداست

حكيماي،  )« پس ادبيّات اسلامي ادبيّاتي است كاملاً متعهّاد و جهات دار  ... تعهّد پدید آمده است

این در حالي است كه برخي دیگر از ناقدان معاصر، براي سنجش شعر اعتراضاي  (. 33-33: تابي

شاعر اسات كاه     شعر سياسي آن نوع از». اندو شعر خاموش، ویژگيهاي اندک متفاوتي ارائه داده

پاردازد و  شاعر باا آگااهي كامال از جریاناات اجتمااعي و تحاولّات تااریخي باه سارایش ماي          

هاي درجاة اولّ  از نمونه.كند و برخي دیگر را اثباتهایش عملاً برخي ازارزشها را نفي مي سروده

« بارد توان از فردوسي و ناصرخسرو در روزگاران نخستينِ ادبياّات فارساي ناام    اشعار سياسي مي

 (.893: 3392شفيعي كدكني، )

شود، زیرا در عهاد سااماني   در قلمرو سامانيان كمتر نشانه اي از زورگویي اجتماعي دیده مي

هاي فلسفي حاكم بر ذهن حكما و روشنفكران عصر، تفكّرات اومانيستي و یا نزدیاك باه   اندیشه

زیربناي فلسفي دورة غزنوي  اومانيستي امثال اخوان الصّفاو ابوسليمان منطقي سجستاني است و

در جامعة ساماني ميدان، چندان براي استبداد . سازدرا تفكّر بزرگاني از نوع بيروني و ابن سينا مي
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دیني، همچون عصرغزنوي، باز نبود ولي از آن هنگام كه سلاجقه بر اسب تفكّرات اشعري سوار 

(. 63: 3393شفيعي كادكني،  ) «شده و وارد ميدان سياست شدند، تفكّرات فلسفي رخت بر بست

 :رسداز شعر روزگار سامانيان چنين صداهایي به گوش ما مي

 چون تيغ بدست آري مردم نتاوان كشات  

 این تياغ نه از بهار ساتمكاران كاردنااد  
 

 نزدیك خداوناد بادي نيسات فراموشات    

 انگور نه از بهر نبياد اسات باه چرخشات     
 

(86-82: 3399دبير سياقي، )  

هاي بعد مجال اباراز آن را  باكي در بيان نصایح را كه معمولاً دردورهتهوّر و بيهمين مایه از 

اند، در اشعار ابوالفتح بسُتي نيز خطاب به قدرتمندان ساماني بسياري از شاعران نامدار هم نداشته

 :بينيممي

 اگر چاه قااوّت داري و عااادّتِ بسيااار   

 نه هركه تيغي دارد باه حارب بایاد رفات    
 

 صلح گراي و به گرد جنز مگارد به گرد 

 نه هر كه دارد پازهر، زهار باااید خااورد  
 

(823: 3399چي گيلاني، اداره)  

این كه برخي از شاعران عصر ساماني،حتّي وزیري همچون جيهاني را به باد انتقاد گرفتاه و  

سابيِ  اناد، حكایات از ناوعي تسااهل ن    او را نه شایستة وزارت، بلكه فروتر از جاروكشاي دانساته  

یكي از منتقدین، ابواحمد بن ابوبكر بود كه به گفتة ثعالبي نيشابوري، . اجتماعي در آن روزگاردارد

ولا یدزالُ یدطعنُ  »شاعري بود كه پيوسته تازیانة طعن و هجو را بر جيهاني و بلعمي فرود مي آورد 

 (96، الجزء الرابع:ها 3399، الدّهر یتّ ميّ)« عليهما و یصُِرحُ بهِجِائهِمِا

 اهكنشاو و اهتنش

در عصر غزنویان، به دليل این كه آنان مردمي با تربيّت و خوي بياباني بودند، باا ناوعي هارج و    

هاي فرهنگي، نوسانات یكي از این هرج و مرج. مرج نسبت به معيارهاي فرهنگي مواجه هستيم

داند تا باا هار   را مجاز ميبدین معني كه شاعر خود . معنایي در بافتِ زبانِ شعري این دوره است

در این ميان، حتّي خطوط . تعبيري كه بتواند به صلة سلطان دست پيدابكند، به ستایش او بپردازد

تا جایي كه در كلام فرّخي سيستاني بار تماام   . شودقرمزِاعتقادي نيز به راحتي زیر پا گذاشته مي

 :طان را در دل بگيرندانسانهاي روي زمين واجب مي شود تا همچون ایمان، محبّت سل

 باااار همااااه ماردمااااان روي زمياااان 

 كااافر اساات آن كااه او بااه پاانج نماااز   
 

 مهِااار او واجاااب اسااات چاااون ایماااان

 جااااان او را ناخواهاااااد از یاااااازدان 
 

(899: 3393فرّخي، )  
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در حاليكه در قصاید عصر ساماني، به دليل نظارت بزرگاني همچاون بلعماي و جيهااني بار     

رعایت هنجارهاي اعتقادي و عرفي، كمتار باا چناين تعاابيري مواجاه       آداب و رسومِ حكومتي و

 . هستيم

نكتاة دیگار ایان كاه     . بنابراین، توصيفات شاعرانه،اغلب فاصلة زیادي با واقع گویي ندارناد 

هاي حاكم بر جامعه نيز با معيارهاي عقلاي  فلسفة معتزلي مبتني بر خردگرایي بود و طبعاً اندیشه

تسلّط عقاید اشعري، كه براي عقل محوریّتي قایل نبودند، به طاور طبيعاي   شد، ولي باتنظيم مي

در فضاي ریخت و پاش فرهنگاي، طبعااً   . هاي معنایي ، بعدها به وجود مي آمدچنين پریشيدگي

در چنين وضعيّتي ممكن است حتّي از یك واژه، معنا زدایي . شودزبان نيز دچار تموّج معنایي مي

بخصوص كه پاي اندیشه هاي مرامي نياز  . معنا افزایيِ جدیدي صورت گيرداي شود و یا بر واژه

در عصار غزناوي باا تأساّي از فضااي حااكم بار دارالخلافاة بغاداد، روح زماناه           . در ميان باشد

(Zeitgeist)باه مثاباه   ( زنادیق )به عنوان مثال، در روزگار بني عبّاس لفظ . این چنين بوده است

انگيخت، به طوري كه در عهد المهدي و اعتقاديِ فراواني را بر ميحسّاسيّت ( taboo)یك تابو، 

صااحب  )الهادي عبّاسي ، براي پيگيري مسألة زندیقان، یك ردیفِ شغلي ایجاد شده بود به ناام  

در عصار  (. 362، 3ج: 3336باراون،  )كه كار آنها كشف زنادیقان و مجاازات آنهاا باود     ( الزنادقه

هماان گوناه كاه باه     . مي بينايم ( قرمطي)حسّاسيّت زا را دربارة  غزنوي نيز همان تموّج معنایيِ

كارد ولاي هايچ گااه از     ابوالعتاهيّة شاعر تهمت زدند كه چون در اشعار خویش از مرگ یااد ماي  

 (.363، 3ج: م3669الاصفهاني، )« پس زندیق است»گفت بهشت و جهنم سخني نمي

چون در سفر حج خلعات از دسات    دربارة حسنك وزیر نيز حكمي مشابه آن صادر شده بود،

 (.883: 3369بيهقي، )« پس قرمطي است»مصریانِ اسماعيلي گرفته بود، 

تموّج معنایي و تلوّن شخصيّت، لازم و ملزوم یكدیگرند؛ به عناوان مثاال، تلاوّن شخصايّت     

فرّخي سيستاني در دو مقطع زماني، كه فاصلة چنداني ميان آنهاا نيسات، باعاث تماوّج معناایيِ      

 (:قبل از بردار شدن)فرّخي در حقّ حسنك وزیر . اري شده استآشك

 انااد، اگاار چنااد آمدناادچااون او نبااوده

 نيااك اختيااار كاارد خداونااد مااا وزیاار
 

 (326: 3393فرخّاي ،  )چندین هزار مهتر و چندین هازار ميار   

 (326: هماان  )زین اختيار كرد جهان سر باه سار منياار    
 

حسنك و روي كار آمدن احمدبن حسن ميمنادي،  امّا چرخش شخصيّت فرّخي پس از مرگ 

دانست، بلافاصله وي كه زماني حسنك وزیر را بهترین وزیر جهان مي. صد و هشتاد درجه است

بعاد از باردار   )این ابياات را  . كندگردد و از زشت گویي در حقّ حسنك نيزابایي نميزبانش برمي
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 :گویددر مدح ميمندي وزیر مي( شدن حسنك

 صاااال و كفاایااات گرفاات وزارت بااه ا

 عاادل آمااد و اماان آمااد و رسااتند رعيّاات 
 

 (396:هماان )وزیرانِ دیگر باه زرق و باه فان    

 (369: هماان )از پنجة گرگاانِ رباینادة غادّار    
 

فيلسوف نامدار انگليسي، ( Bacon. Francis)این عملِ فرّخي به كاري كه فرانسيس بيكن، 

براي رسايدن  »ماجرا چنين است كه بيكن . داردبدان دست زده بود، شباهت تام ( 3989-3693)

، (Essex)از طارف اسِاكس    3666در جشني كه باه ساال   . به جاه و مقام به هر كاري دست زد

. اي سرود و ملكي مزروعي پاداش گرفتیكي از مقرّبان ملكه، به افتخار اليزابت برپا شد، قصيده

امّا هنگامي كه همين مرد از نظر افتااد   .كردبيكن همواره نسبت به اسِكس اظهار جان نثاري مي

شاناخت، در  به مرگ محكوم شد، بيكن كه گویي هرگز ولي نعمت خود را نماي  3993و به سال 

تمام طول محاكمه، كار دادستاني عليه ممدوح خود را عهده دار شد و چون سرِ اسِكس را با تبار  

كه او را هجو كند و نامش را پاس از   داشتند، بيكن مأمور گشتزدند و مردم یاد او را گرامي مي

 (.69: 3399یوسفي، )« مرگ هم ننگين سازد

هاي اشعري تشكيل بخش قابل توجهّي از زیربناي فكري شاعران كلاسيك را،آراء و اندیشه

اي به ناام عليّات و یاا    مقوله. دركلام اشعري جایي براي آزادي اراده وجود نداشت. داده استمي

( اللهجریان عااد )در قاموس آنان مخالف با جریاني بود كه اصلِ ثابت و لایتغيّرِ علّت یابيِ قضایا 

الله، توجيه كنندة همه چيز، حتّي تحولّات فردي و اجتماعي باود  جریان عاد. كردرا مخدوش مي

تركتازیهاي پيروان . و بيان كنندة این نكته بود كه تلاش انسان، تنها دست وپازدني بيهوده است

یعني . دانستندرا از سوي خداوند بر بندگانش روا مي( تكليف مالایطُاق)تا بدان جا بود كه اشعري 

اي زیر بار تكليفِ فوق طاقتِ بشري لِه شود و نابود گردد، اصل تكليف به حال خود باقي اگر بنده

 نيز كه در فضاي جریانهاي سياسيِ( 383متوفّي )ابن مسكویه (.383، 3ج: 3393هاشمي، . )است

قرن چهارم قرار داشته، ابراز شجاعت و جسارت عليه سلاطين را وباال و خاواري  ماي دانساته     

 (.399: 3338ابن مسكویه، )است 

این گونه عقاید ، به درستي رسانندة آن است كه اخالاق رساميِ جامعاة آن روز، چيازي از     

رئيس فرقة كراميّه،  هایي بود كه محمود غزنوي بهدر سایة چنين اندیشه. همين قبيل بوده است

ابوبكر بن اسحاق كرّامي، تاآن اندازه حمایت خود رااعلام كرده بود كه به اتّفاق قاضاي صااعد ،   

ابان  )براي كشتن ابوسعيد ابوالخير محضر درست كرده و موافقت سلطان غزنوي را نياز بگيرناد   

یي بود كه ابوسعيد این احتمالاً تحت تاثير چنين اعمال و رفتارها(.93-92، 3بخش : 3399منوّر، 
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 :گونه واكنش نشان داده است

 یاااارب تاااو زماااانه را دليااالي بفرساات 

 فرعااون صاافتان همااه زبردساات شدناااد 
 

 نماارودان را پشّااه چااو پيلااي بفااارست   

 موساااي و عصاااا و رودِ نيلاااي بفرسااات 
 

(39: تانفيسي، بي)  

 :گفته بودمسعود رازي، از شاعران دربار مسعود غزنوي، كه از باب خيرخواهي  

 مخالفااان تااو مااوران بدنااد و مااار شاادند 
 

 باار آر زود ز مااورانِ مااار گشااته دمااار    
 

این »امير مسعود چنان بر وي خشم گرفت كه وي را به هندوستان تبعيد كرد و به قول بيهقي 

و ظاهراً تاآخر عمرش به خاطر همان یك بيت در هناد اقامات   « مسكين سخت نيكو نصيحتي كرد

این سخن یكي از جامعه شناسان اروپایي باا حاال و هاواي سالاطين     (. 933: 3369بيهقي، )گزید 

اي از مردم فرمانروایي داشته باشاد، باه طاور    هركس كه بر عدهّ»قدیم منطبق است كه گفته است 

فرماانروایي یعناي زیساتن در ارتفااع، در     . كند كه چيزي بر او افزوده شده استطبيعي احساس مي

 (.36: 3393اشپربر، )« خوردشود و دورنمایي دیگر به چشم ميستنشاق ميآنجا هوایي دیگر ا

واكنش برخي از بزرگان متصوّفه در برابر اخلاق قدرت، بيان كنندة تقابلِ ارادة معطاوف باه   

نه ابوساعيد را بااآن وساعت مشاربي كاه داشات،       . قدرت، در برابر ارادة معطوف به آزادگي است

خرقاني به طور آشكار هنگام تبرکّ . نه شيخ ابوالحسن خرقاني راگرایشي به سوي محمود بود و 

در اطيعوالله چنان غرقم كه از اطيعوا الرّسول شارم دارم  »: جستن محمود به ملاقات او، گفته بود

این عكس العمل خرقاني (. 98: 3323شفيعي كدكني، )چه رسد؟ ( محمود غزنوي)تا به اولوالامر 

ثال معروفي بلخي بسنجيم، تفاوت شخصايّت ایان دو طياف آشاكارتر     را چنانچه با مجاملاتِ ام

طيف صوفيّه كه اندیشة صلح كلّ داشتند و طياف شاعرا كاه بار آتاش خشام سالطان        . شودمي

از . دميدند، در واقع دیدگاههاي آنها مكمّل ترویج مذهبِ مختاار باه شاكل افراطايِ آن باود      مي

 :معروفي بلخي است خطاب به سلطان محمود

 نعماات بااه سااان كااافر دیاان اساات    كااافر
  

 (999: 3369بيهقاي،  )جهد كن و سعي كن به كشاتن كاافر   
 

 :فرّخي سيستاني در قضيّة كشتار مردمِ ري مي گوید

 آنجاااا یگاااان و دوگاااان قرمطاااي كشاااند
  

 (893: 3393فرّخاي،  )زینان به ري هزار بباید به یاك زماان   
 

محمود و اطرافيان او را عصاره و جهان صاغير  شود مورّخ منصفي مانند بيهقي نيز، حاضر مي

(microcosm ) نفوسِ سه گانة بشري معرّفي كند، یعني این كه هيچ كم و كاستي وجود نادارد .

شود، عملاي اسات   اگر خشم و غضبي هم نسبت به اندیشمندان ري و نيشابور و غزنه گرفته مي
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پس ببایاد دانسات   ». عت و دفع ضرردهد، یعني جلب منفكه نفس حيوانيِ ما هم آن را انجام مي

بایاد كاه او را عادلي و سياساتي باشاد      . كه نفسِ گوینده، پادشاه است، مستولي و قاهر و غالاب 

بایاد كاه از پادشااه و لشاكر بترساند،      ... پس خشم، لشكر این پادشاه اسات . سخت تمام و قوي

 (.389: 3369بيهقي، )« ترسيدني تمام

كدام یاك از ایان   ». گيزي با مرام ماكياولي همزاد استاین سخن بيهقي، به طرز شگفت ان

شاه را دوست بدارند یا این كه از او بترسند؟ محبّات را ممكان نيسات باا     : دو موضوع بهتر است

اگر قرار است یكي از این دو را انتخاب كنيم، به مراتب بهتار اسات   . ترس در یك جا جمع نمود

اگر اندیشة امثال فرّخي و بيهقاي را  (. 63: 3383ي، ماكياول)« كه ترس را بر محبّت ترجيح دهيم

این تقابل معنادار از دو اندیشة متفاوت . شویمبا فردوسي مقایسه كنيم، متوجّه تقابل معناداري مي

بدین صورت كه، زیربناي اندیشة امثال فرّخي و بيهقي و معروفي . شودو روبه روي هم ناشي مي

دهد، ولي منظومة فكاري فردوساي،   تشكيل مي( اللهیان عادجر)بلخي را نظام اندیشگي اشاعره 

 :منبعث از تفكّر خردگرايِ متعزله است

 باااه بيااادادگر بااار مااارا مهااار نيسااات

 پلنگااااي بااااه از شااااهریاري چنااااين  
  

 پلنااز و جفااا پيشااه مااردم یكااي اساات 

 كااه نااه شاارم دارد ناااه آیيااان و دیاااان 
 

(29، 8ج: 3363فردوسي، )  

 ق قدرتخلاا

نيزهمچون آل سبكتگين، اقوامي بياباني بودند و به علّت عادم آشانایي باا هنجارهااي     سلاجقه 

. كشورداري، به سهم خویش موجب از ميان رفتن بسياري از معيارهاي اجتماعي و اخلاقي شدند

كوشيدند تا به هار طریقاي كاه شاده در مياان      شمارِ فراوانِ شاعران درباري نيز كه هركدام مي

جایي براي خویش بازكنند، موجب تلوّن در شخصيّت سلاطين سالجوقي شاده   اطرافيانِ سلطان 

شود كه توصيفات به واقعيت نزدیكترند، به این خاطر اگر در مدایح عصر ساماني مشاهده مي. بود

اماّا  . است كه ممدوح به همان اندازه راضي بوده و بيشاتر از آن تاوقّعي از شااعر نداشاته اسات     

پسندیدند و بيشاتر  اند، واقع گویي را نميبر خودكامگيِ مذهبي بوده سلاطين سلجوقي كه متكّي

توقّع ممدوح از شاعر،این نبوده اسات كاه   .داشته اند( Aggrandizement)گرایش به بزرگنمایي 

او را به نيكي بستاید، بلكه این ستایش باید به لحاظ كيفي چنان باشد كه دیگران بپذیرند كاه او  

خواهد كرد، تا تكليفها معلوم شود و هر كاس حسااب كاار خاودش را      چنين كرده است و چنان
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گراي به مبالغه گو، باه خاوبي نشاان دهنادة تحاولّ ارزشاهاي       سير مدایح، از مدایحِ واقع. برسد

در قصاید عصر ساماني، مثلاً در اشعار رودكي، بين اوصاف شاعر و .اجتماعي و اخلاقي نيز هست

زیرا باه خااطر شخصايّت متسااهلِ     . شودنسبي مشاهده ميشخصيّت واقعي ممدوح، یك تعادل 

ممدوح از یك طرف و اندیشة خردگرايِ شاعر از سوي دیگر، این موازنه تا حدودي رعایت شاده  

 :است

 دیاااار زیااااد آن بازرگاااوار خاداونااااد  

 دایااام بارجااااان او بالاااارزم، زیااااراک 

 از مالاكاان كاس چانااو نبااود جاواني    

 كه كوشاش او چاون؟   كس نشناسدهمي 

 دساات و زبااان زرّ و دُر پاراكَانَاااد او را   

 در دلِ ماااا شااااخ مهاربااناااي بنشاساات 
 

 جان گارامااي بااه جااانش انادر پيوناد     

 مااادر آزادگااااان كااام آرد فاارزنااااد   

 راد و سااخندان و شااير ماارد و خردمنااد 

 خلق نداناد هماي كاه بخشاش او چناد؟     

 ناام باه گيتااي نااه از گاازاف پااراكند    

 دل نه به باازي ز مهارِ خواساته بركااند    
 

(96-92: 3326رودكي، )  

اگر ممدوح . شوددر این شعر، توصيفي كه خارج از هنجار طبيعي ِ ستایش باشد، مشاهده نمي

ستاید، این حداقل تاوقّعي اسات كاه یاك     مي« راد و سخندان و شيرمرد و خردمند»را با وصف 

در چنين فضایي، شاعري كاه متمایال باه    . خود داشته باشدتواند از ستایشگر ممدوحِ متعادل مي

تواند واقعيّت موجود در خلق و گزافه گویي نبوده و خواهان بزرگنمایي نباشد، به حكم وجدان نمي

اي است كه بين مادح و ممادوح جریاان داشاته    این حداقل توقّع نانوشته. خوي ممدوح را نگوید

رسد كه عقيدة عامّة مردم دربارة پادشااه نياز   به نظر مي. ردوكاملاً با معيارهاي عقل سازگاري دا

 .چيزي در همين حد بوده است

حال، سيماي انوري را در این شعر ببينيم كه به خاطر ملتمسات خود، چگونه تمام معيارهاي 

انوري شاعري كتاب خوانده و بسيار فاضل است . فرهنگي و شرعي و عرفي را زیرپاگذاشته است

مارآ و ماور و   »داناد كاه تعبيار    فراواني از علوم مختلف در حافظه دارد، امّا وقتي نميو اندوختة 

در فرمانِ حضرت ساليمان باودن را نبایاد در ماورد سالطان باه كاارببردَ و یاا حقيقات          « ماهي

جاا باه جاا كناد، مرتكاب      ( سالطان )است، نباید با بدیلِ « مقصودِ بني آدم»را كه ( ص)محمّدیّه

شود كه آن همه سواد و معلومات او، مارا باه یااد ایان ساخن     ر قابل قبول ميتجاهل العارفي غي

شاعران كهن از ایان كارهاا بسايار    . «چون دزدي با چراآ آید، گزیده تر بدرَد كالا»: اندازد كه مي

اند تا معلومات خود را به رخ ممدوح بكشند، ولي انوري در این شعر، هم معلومات خود را به كرده
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رساتم و حااتمَ طاایي و    . )گذاردو هم با تجاسرِ تمام، خطوط قرمزِ جامعه را زیرپا مي كشدرخ مي

آدم و ساليمان و یوساف و   )خطوط قرمزِ فرهنگيِ جامعه اسات و  ( جنز ایران و توران و جمشيد

 :عليهم السّلام، خطوط قرمزِ دیني و اعتقادي است( عيسي و موسي

 اي خداونااادي كااه مقصااود بنااي آدم تااویي   

 آفااارینش خااااتمي آماااد در انگشااات قضاااا   

  ملك مشرق گر تو را شد، ملك مغرب هم توراسات 

 مور و مار و مرآ و ماهي جملاه در حكام تواناد    

  یوسف و موسي و عيساي نيساتي لياك از ملاوک    

 منّات دهاي   حمله بي شركت پذیري جملاه باي  

 پادشاااه نساال آدم تااا جهااان باشااد تااو باااش   
 

 ویي كارساااز دولاات و فرمااان ده عااالم تاا   

 گرجهان داند وگرنه نقاش ایان خااتم تاویي     

  شاه ایران گر تویي، داراي تاوران هام تاویي   

 گم مكن انگشتري كاكنون به جاي جم تویي 

 شاهِ یوسف رويِ موسي دست و عيسي دم تویي 

 خسروا در یك قبا صد رساتم و حااتم تاویي   

 زانكااه اهاال پادشاااهي از بنااي آدم تااویي   
 

( 696، 3ج: 3393انوري، )  

كند و اندک اندک باه جاایي ماي    هاي شاعرانه تغذیه مياخلاقِ قدرت بدون تردید،از مبالغه

شود و به خود اجازه مي دهد كه خویش را در شمار قدّیساين هام   رسد كه امر بر وي مشتبه مي

جاي دهد و باتقدّس پيدا كردنِ قدرت، به طور طبيعي هر تلاش فكري و یا عملي در مقابل آن، 

در ( Woodcock. George)این ساخن جارج وودكااگ    . شودارتداد و یا بدغي مي مشمول حكمِ

هركس قدرت را انكار كند و یا با آن به ستيز برخيازد، آنارشيسات   »: نوع خود تأمّل برانگيز است

تعبير آنارشيست كاه وودكااگ باه كاار بارده      (. 628: 3392وودكاگ، )« است( هرج ومرج طلب)

هایي چون خروج و بدغاي وطغياان را باه    در هندسة قدرتِ قدیم، واژه است، دقيقاً همان است كه

این عبااراتِ نظاام الملاك در حاقِّ جنااح مخاالفِ سالاجقه، یعناي         . اندبردهازاي آن به كار مي

 : اسماعيليّه، در خور توجّه است

يرون ها باین سگان از نهفت. هيچ گروهي شوم تر و نگونسارتر و بعد فعلتر از این قوم نيند»

به قول، دعوي مسلماني كنند و ليكن به معني، . كنند شيعتآیند و بر دولت خروج كنند و دعوي 

: 3398نظاام الملاك،   )«  هيچ خصمي از ایشان شوم تر و بنفرین تار نيسات  . فعل كافران دارند

863-866.) 

 دارد كه خود را باه تماام معناي ، صاورت ناوعيِ انساان      اخلاقِ قدرت، شخص را بر آن مي

(Man Kind ) كوشد تاآنجا كه بتواناد خواساتهاي خاود را باه دیگاري      شخص مي»فرض كند

تحميل كند و آنان را در قالب مناسب و دلخواه خود درآورد و در بازي خاود ماورد اساتفاده قارار     
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این بيت از عمعق بخارایي، نشان دهندة این حقيقات اسات كاه در    ( 899: 3392برلين، . )«دهد

 :بوده است كه دوست داشته تا در برابر ارادة او هيچ كس عرض اندام نكند رأس قدرت ، كسي

 ایااا پادشاااهي كااه از سااهمِ تيغاات  
  

 (368: عمعاق، باي تاا   )مؤنّث شود در ردحِمها مذكّر 
 

نظير این سخنِ افضل الادیّن كاشااني فاراوان دیاده     ( سياست مُدُن)در كتب فلسفة عملي، 

غلبة غضبش بر خرَِد ،از غلبة غضبِ رعيّت برخِرَدشان زیادت  پادشاه را چنان دیدم كه»: شود  مي

اگر امثال افضل الدیّن كاشاني، نقطه ضعفهاي پادشاه راآیناه وار  ( 39، 3ج: 3333كاشاني، )« آمد

. اند كه توجيه كنندة اخلاق قادرت بودناد  اند، در فراسوي قلمرو اسلامي، كساني بودهبازگو كرده

تواند تمام قوانين اخلاقاي را  یك شهریار نمي». داران این قضيّه استماكياول، یكي از سررشته 

رعایت كند، پادشاه باید هميشه فكر خود را براي تغيير حالت حاضر داشاته باشاد، همچناان كاه     

 (.69: 3383ماكياول، )« چرخندجذر و مدّ و بادهاي تقدیر مي

یخ ادبيّات فارسي گریبان بسياري از این تلوّن مزاج كه ماكياول بدان اشاره كرده است، در تار

از این نظر شااعران دربااري گاویي، هار لحظاه روي لباة تياغ حركات         . شاعران را گرفته است

ماجراي احمد بدیهيِ شاعر و نرد باختن او با طغانشاه كه كاودكي بايش نباود و جلاو     . كردند مي

كه هر لحظه شاه دسات باه    افتادنِ احمد بدیهي از طغانشاه چنان خشم طغان را بر انگيخته بود

ندیمان چون برگ درخت همي لرزیدند كه پادشاه بود و كاودكي باود، ازرقايِ    »برد و شمشير مي

 :شاعر برخاست و به نزدیك مطربان شد و این دو بيتي بازخواند

 گرشاه دوشش خواست دو یك زخم افتاد

 آن زخام كااه كارد رأي شااهنشاه یااد 
 

 د ناادادتااا ظاان نبااري كااه كعبتااين دا  

 در خااادمت شااااه روي برخااااک نهااااد 
 

(93-99: 3393عروضي سمرقندي، )  

البتّاه توصاية بعضاي از بزرگاان فلسافة      . و همين دوبيتي بود كه احمد بدیهي را نجاات داد 

اگر شهریار ناچار باشد به واسطة پيشامدهاي »: سياست در مواردي نظير این ، چيز دیگري است 

تند و خشن مبادرت نماید، در این صورت بدون دغدغة خاطر باید آن غيرعاديّ به بعضي عمليّات 

عمليّات خشن را به كار بندد و در این موقع از سرزنش و ملامتي كه پشت سرِاو هست نباید بيم 

شاعران گذشتة ما كاه باه خاوبي نسابت باه تلاوّن مازاجِ        (. 23: 3383ماكياول، . )«داشته باشد

آنهایي كه هوشيارتر بودند، در چنين ماواقعي زود مساأله را    اند، بخصوصممدوحان وقوف داشته

كاري كه مجيرالدیّن بيلقاني كرده است، . ساختندكردند و خطر را از خود دور ميرفع و رجوع مي

هااي خطرنااكي در سار    دهد كه گویي به سمع شاه رسانده بودند كه مجيرالدّین، داعيّهنشان مي
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 :ابيات زیر خود رااز چنين اتهّاماتي تطهير كرده استدارد، این جا بود كه با سرودن 

 حادیث مان زمافااعايال و فااعالات بود 

 من از كجا چه سگم؟ كيستم؟ چه خوانندم؟ 

 وگر به سهو خطایي كه آن مباااد برفاات    
 

 من از كجا سخن از سرّ مملكات ز كجاا؟  

 كه پيشِ دل بود از چون مني غباار تاو را  

 باه زبناده خطاا    تو عفو كن كه ز تو عفو
 

(36: 3362بيلقاني، )  

 ر  امخت مذهبِ

. مذهبِ مختار، در جهت داركردنِ نظام فكريِ شاعران كهن، نقش اساسي داشاته اسات   ياجرام

در مواردي كه تضاد . یعني ابعادِ نظام اندیشگيِ شاعر ، باید در قالبِ نظام اعتقاديِ سلطان بگنجد

دیاد،  كرد، نه تنها شاعر لطمه ميیا تخالفي بين منظومة فكري شاعر و معتقدات سلطان بروز مي

. كه امثال فردوسي و ناصر خسرو دیدند، بلكه علما و دانشمندان نيز در معرض خطر بودناد  چنان

كه خود یك حنفيِ متعصّاب باود، برخاي از    ( وزیر)همچنان كه در خراسان، عميدالملك كُندري 

« رساالة قشايریّه  »از جملة آنها خواجه ابوالقاسم قشيري مؤلاّف  . بزرگان را گرفتار و شكنجه كرد

زنداني شد و امام الحرمين جویني كه مجبور شد از ترس جاان از راه كرماان باه حجااز     بود كه 

دربارهاي ایراني كه به لحاظ نظام فكري و عقيادتي جازو   (. پاورقي 32: 3392همایي، . )بگریزد

شدند، در گزینشِ نظام عقيدتي نيز دنباله رويِ هماان  حكومتهاي اقماريِ تابعِ بغداد محسوب مي

البتّه باید حكومت ساماني را تاا حادودي از ایان    . )كردند كه مركزیّتِ بغداد تبليغ ميعقایدي بود

 (.قاعده مستثني كرد

هايِ جهت داري از مركزیّت بغداد نيز به نوبة خود، تحكيم اركان خلافت را در اشاعة اندیشه

ند كه یاك ماوجِ   در حقيقت اشاعره، بلندگوهاي تبليغاتي حاكميّت بغداد بود. دیدسنخ اشاعره مي

در حاليكه معتزله، كه شاكلة فكاري آنهاا مبتناي بار     . رسيدقوي از صداهاي آن به ایران هم مي

استدلال و تعقّل بود، همواره در صف دگر اندیشان روزگار، مشمول حكم ردفا  و بادعت واقاع    

یاد دارا  عقاید شيعي و معتزلي دربارة امير و سلطان و شرایط معناوي و روحااني كاه با   . شدندمي

به همين مناسبت باود كاه حكّاام و سالاطين ،از     . باشند، معمولاً در تخالف با مذهب مختار بود

به عنوان مثال در یك پرسشِ جالبي كاه در بخاارا، در محضار    . كردندمكتب اشعري حمایت مي

بودند امير صورت گرفته بود، اشاعره در قبالِ غلامبارگي و باده گساري و ستمگري امير فتوا داده 

اماّا معتزلاه باه    . كندكه چنين اميري شایستة عزل از حكومت نيست و توبه كردنِ او كفایت مي
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محقاق،  . )صراحت اعلام كرده بودند كه چنين اميري، شایستة حكومت نيست و باید عزل شاود 

3393 :6-39.) 

ي نيز هاي مدرسي، عواقبمذهبِ مختار، كه در حقيقت حكومتي كردنِ دین بود، جدا از بحث

گرچه توجيه كنندگانِ اشعري ، با مباحث عجياب و غریابِ   . براي تودة مردم جامعه در پي داشت

اند، امّا در هر صورت دود آن به چشم عامّاة  خود ، سعي در واكسينه كردن اركانِ حكومت داشته

ماجراي پيرزن و سنجر كه نظامي گنجوي كوشيده است آن را از زبان دیگاري و  . رفتمردم مي

مربوط به عصر دیگري نشان دهد، در حقيقت انعكاس ظلمي است كه نظامي در دنياي اساتبدادِ  

عصر خویش، در تجربة روزانه، نظایر این احاوال را در برخاورد باين عماّال و حكاّام مساتبد باا        

این نكته كه اباوالفتح  (. 98: 3398زریّن كوب ، )دیده استمظلومانِ به جان رسيده و بي پروا مي

ي در كسوت یك شاعرِ عهد غزنوي، با تبليغي صریح و آشكار، مذهب مختارِ روزگار خاود را  بسُت

اي دیگر باشد هایي كه ممكن است به گونهزده است، یعني كاناليزه كردن عقاید و اندیشهجار مي

 :و در نتيجة آن ،آسيبي به اركان حكومت برسد

 الفقاااهُ  فقاااه اباااي حنيفاااه ودحااادده    

 لَاااام یُؤمنااااوا    انّ الااااذیّن اراهاُااام 
 

 والاااادیّن  دیاااان محمّااااد باااان كاااارّام   

 بمحمّااااد كاااااارّامِ ، غيااااار كِااااااارام    
 

(363: 3393جرفادقاني، )  

بينم به محمّدبن كساني كه مي. فقه ، فقط فقهِ ابوحنيفه و دین، تنها دین محمّد كرّام است)

 (.اند، بزرگوار نيستندكرّام ایمان نياورده

بينيم امثال ابوالفتح بستي مبلّاغ ماذهب مختاار سالطان      قضيّه، كه مينه تنها در بُعد ایرانيِ 

اند، بلكه در حوزة قلمرواسلامي نيز خلفااي متعادّدي شخصااً توقيعااتي فاراهم كارده و در       بوده

آنهااعتقادات دیني و مذهبي خویش را نوشته اند كه در حضاور قضاات ، فقهاا ، وعّااظ و زهّااد      

از جملاه، خليفاه الرّاضاي و    . شد كه بر آن عقاید پایبند باشنده ميشد و از مردم خواستقرائت مي

ابان  )القادربالله چنين كردند و از حاضران امضا گرفته شد كه از مذهب مختارِ خليفه عدول نكنند 

مأمون عبّاسي چون به خلق قرآن معتقاد باود، بنابراین،احماد بان     (. 33ج، 2: ها3362الجوزي، 

سپرد و آنگاه كه احمد بان حنبال   ( مِحنَه)به دست گروهِ تفتيش عقاید  حنبل، پيشواي حنبليان را

در حضور قضات و فقيهان اذعان كرد كه قرآن كلام الله است، گرفتار بند وزندان شد و سپس در 

عصر معتصم ضربات تازیانه را تحمّل كرد، به طوري كه جاي زخم آنها تا دمِ مرگ باقي بود و از 

 (.989-936، 9ج: 3393بجنوردي، )شد  تدریس علني نيز ممنوع
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جالب این كه در عهد سلاجقه با گردشي صد و هشتاد درجه، در نقطة مخالف مأمون عبّاسي 

كه معتقد  به خلق قرآن بود، مذهب مختار چنان اقتضا كرد كه یاران ابو حنيفه را حاضر كردند و 

در چناين حاال و هاوایي    (. 68: 3333رازي، )مجبور ساختند تااقرار دهند كه قرآن ، قدیم اسات  

 :شداست كه شاعرانِ به ستوه آمده و گرفتار در چنبرة مذهبِ مختار، صدایشان بلند مي

 هااايچ كاااس را غااامِ ولایااات نيسااات 

 كاارهااااااي فسااااااااد را امااااااروز   
 

 كاااااار اسااااالام را رعایاااات نيساااات

 اي و غایااات نيسااات حااادّ و انااادازه 
 

(389: 3336سعد سلمان، )  

 :بلند كند( الحذار)الدیّن اصفهاني صداي ویامثل جمال 

 !زین دیو ماردم، الفارار! الفرار اي عاقلان! زین وحشت آباد،الحذار! الحذار اي غافلان

 مرگ در وي حاكم و آفات در وي پاادشاا

 امن در وي مستحيل و عدل در وي ناپدید 
 

 ظلم در وي قهرمان وفتنه در وي پيشكار 

 رو ناپایاادار كااام در وي ناااروا ، صااحّت د
 

(393: 3389اصفهاني، )  

كه در روزگار تسلّط غزها برخراسان، دربارة چهل وشش تن از علمااي  ( قاوودِ غُزي)ماجراي 

در ( قهاوة قَجداري  )روزگار كه با مذهب مختار مشكل داشتند اجرا شد، انسان را به یااد مااجراي   

شاود كاه چنادان خااک در     غزّالي هم دیده ماي در ميان آنان،شاگرد امام . اندازدعهد قاجاریّه مي

« قااوودِ غُازي  »دهان وي ریختند كه جان سپرد و خاک در دهان ریختن، معروف شده باود باه   

امّا در حاليكه در خراسان با چنين وضعي روبه رو هستيم، در (. 366-369، 8ج: 3399ابن منوّر، )

نهاده بودند، غير مسؤولانه چنين نوایي  آذربایجان، برخي از شاعراني كه سر بر دامن امن و فراآ

 :دادندسر مي

 اگاار تااو دعااوي پيغمبااري كنااي بااه مدثَاال   
 

 (32: 3333تبریزي، )زتيغ و دست تو بهتر دليل و برهان نيست 

دهد، درحقيقت تمام معيارهاي ستایش را زیر پا شاعري كه ممدوح را در ردیف انبياء قرار مي

ستایشهایي از امثال قطران تبریزي، صداي مخالف دیگري نياز از  در مقابل چنين . گذاشته است

شاودكه درسات صادو هشاتاد درجاه بااآن       همان حوزة آذربایجان،از نظامي گنجوي شنيده ماي 

 :اختلافِ جهت دارد

 تر و سلطان؟ از توسطان بنده چند از این سلطان
  

 (833: 3332نفيساي،  )بندة او شو كه او شد صاحبِ سلطان نشان 
 

باید توجّه داشت كه غفلت از مخاطبِ انساني در شعر قدما و توجّه صرف به مخاطب سياسي 

اگر به نامداران شعر فارسي . عيار كرده استویا مخاطب هنري، سكّة شعري آنان رااندک مایه بي
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ب اند، اماّا هرگاز جانا   توجّه نبودهبينيم كه گرچه آنان نيز به مخاطبانِ سياسي بيتوجّه كنيم، مي

در آفاق شعريِ برخي از آنان نظير ناصرخسرو، مقولة انسااني  . اندمخاطبِ انساني را فرو نگذاشته

،از نوع شرقيِ آن (اومانيسم)توان وي رااز پيشگامانِ انسان گرایي اي پررنز است كه ميبه اندازه

 :به حساب آورد

 خلااق همااه یكسااره نهااال خداینااد

 گرگِ درّنده ندرّد دربيابان گارگ را  

 گارگي تاو، نه مير مار خراساان را   
 

 (399: 3396ناصرخسرو، )هيچ نه بركن توزین نهال و نه بشكن 

 (393:هماان )گر همي دعوي كني در مردماي، ماردم مادر    

 (99: همااان)سلاطاااان نبااااود چنيااان، تااو شياطااناااي   
 

با وجوداین كه گااهي در خالال    . شوددر كلام اغلب شاعران كهن، تناق  دروني دیده مي

زنند، ولي در عين حال،امتياز و سروريِ حاكمان را نيز اشعارشان ددم از برابري وجوديِ انسانها مي

از طرفي ددم ازارجحيّت انسانها باه خااطر عقال و خارد     . اندبه مثابة امري مقدّر و محتوم پذیرفته

. اناد و دور از خرد را پذیرفته و توجيه كرده اند و از سویي دیگر، حاكميّت سلاطين ستم پيشهزده

دانستند و حضور خودِ آنها باه عناوان   در واقع، رمز توفيق خود را در پيروي از چنين حاكميّتي مي

 .قشر فرهيخته و روشنفكر جامعه، حضوري منفعل بود، نه تأثيرگذار

 گيری  نتيجه

رساد، بيشاتر برگرفتاه از    ينخستين صداهاي اعتراضي كه در شعر سبك خراساني به گاوش ما  

احساس و تجربة شخصي شاعر است، بدون این كه فلسفة اجتمااعيِ نظاام منادي در وراي آن    

هاي فردي است و رويِ سخنِ شاعر چندان به طرف اجتماع واكنشهاي شاعر از نوع گلایه. باشد

 . نيست

ران عصار، تاا   در عصر سامانيان، به دليل اینكه اندیشه هاي حاكم بر ذهان حكماا و متفكّا   

حدودي داراي جوهرة انسان گرایانه بوده است، بنابراین، چندان مجاالي باراي اساتبداد دیناي و     

هاي بعد، بویژه در عصر سلاجقه، باه خااطر گساترش عقایاد     امّا در دوره. اعتقادي وجود نداشت

ه اشعري، ازیك سو نوعي هرج و مرج در رعایت معيارهاي فرهنگي در شاعر گوینادگان مشااهد   

تماوّج معناایي و تلاوّن    . شاویم مواجه مي( مذهب مختار)شود و از سوي دیگر بااستبداد دیني مي

هاي شاعرانِ مدیحه سرا تغذیه اخلاق قدرت،از مبالغه. شخصيّت،از ویژگيهاي شعر این دوره است

در چناين فضاایي،   . دیدناد كردو ستایشگران نيز نفع خود را در تعامل با صاحبان قادرت ماي  مي

صداهاي حق طلبانه به شدّت خاموش گشته و با عناوین قالبي همچون خروج و بدغي و طغيان و 
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در شاعر گوینادگان   ( انقلاب)هاي خاص، نظير با وجودي كه برخي واژه. شدارتداد از آنها یاد مي

مخاطبان شاعران كهن، بيشاتر از  .  شود، ولي به هيچ وجه معناي آن، بار اجتماعي ندارددیده مي

هرچناد كاه تاك صاداهایي مثال      . نوع مخاطبان سياسي و اقتصادي بودند تا مخاطبان انسااني 

ساير  . رسد،ولي اكثریّت با شاعرِ ساتایش اسات   ناصرخسرو و سنایي و نظامي گاهي به گوش مي

-دهد كه هرچه حكومتها متساهل و آساان تحولّ قصاید از عصر ساماني تا قرن ششم، نشان مي

ند و به هماان انادازه   بودح نيز مطابق بامعيارهاي عقلي و به واقعيّت نزدیكتر اند، مدایگيرتر بوده

تار نشاان   افزوده شده،اخلاق قدرت، خود را عبوس( مذهب مختار)كه بر چاشنيِ استبداد عقيدتي 

اند فرا واقعي شده و نه تنها معيارهاي عقلي، حتّي معيارهااي اعتقاادي   مدایح نيز بوده. داده است

 .گذاشته شده استنيز زیرپا 

 ابعمن

 .3، تاریخ ادبيّات انگليس، انتشارات دانشگاه شيراز، ج (3393)ابجدیان، امرالله  -

 .39المعارف عثمانيه، ج، المنتظم في تاریخ الملوک الامم، حيدرآباد، چاپ دایر(ها3362)ابن الجوزي، ابوالفرج  -

خلاق و تطهير الاعراق، قَدّم له الشيخ حسان تمايم، قام،    ، تهذیب الا(3338)ابن مسكویه، ابوعلي احمدبن محمّد  -

 .انتشارات بيدار

 .8، اسرار التّوحيد، تصحيح دكتر محمّد رضا شفيعي كدكني، انتشارات آگاه، ج(3399)ابن منوّر، محمّد  -

 .، شاعران همعصر رودكي، بنياد موقوفات دكتر محمود افشار(3399)اداره چي گيلاني، احمد  -

 .، نقد و تحليل جباریّت ، ترجمة كریم قصيم، انتشارات دماوند(3393)مانس  اشپربر، -

 .، الجزءِ الرابعدارالكتب المصریّا ، مطعبا، الاغاني، القاهر(م3669)الاصفهاني، ابوالفرج  -

 .چاپخانه ارمغان ، دیوان جمال الدیّن اصفهاني، تصحيح وحيد دستگردي، تهران،(3389)اصفهاني، جمال الدیّن عبدالرزاّق  -

 .، دیوان كامل اميرمعزيّ  با مقدمّه و تصحيح ناصر هيرّي، تهران، نشر مرزبان(3398)اميرمعزيّ، محمدّبن عبدالملك  -

 .8، دیوان انوري به اهتمام محمدّ تقي مدرسّ رضوي، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، ج(3393)انوري، اوحدالدیّن -

المعاارف بازرگ اسالامي، زیرنظار كااظم موساوي بجناوردي، مركاز         ، دایار (3393)بجنوردي، كااظم موساوي    -

 .المعارف بزرگ اسلاميدایر

 .، تاریخ ادبي ایران، ترجمة علي پاشا صالح، اميركبير(3362)براون، ادوارد  -

 .، چهارمقاله دربارة آزادي، ترجمة دكتر محمّدعلي موحّد، انتشارات خوارزمي(3392)برلين، ایزایا  -

، دیوان مجيرالدّین بيلقاني، تحصايح محمّادآبادي، تبریاز، دانشاكده ادبيّاات و علاوم       (3362)بيلقاني، مجيرالدّین،  -

 .انساني

 .، تاریخ بيهقي، تصحيح دكتر اكبر فيّاض، انتشارات دانشگاه فردوسي(3369)بيهقي، ابوالفضل محمّدبن حسين  -

 .ي، به اهتمام محمّد نخجواني، تبریز كتاب فروشي تهران، دیوان قطران تبریز(3333)تبریزي، قطران  -
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الادهّر ماِن محاسان اهال العدصار، حقُقاَه محماّد محياي الادّین            یتّ ميّيّ ، (ها3399)ثعالبي نيشابوري،ابو منصور  -

 .مطعب  السعادة، الطبع  الثان  ، القاهرةعبدالحميد، 

خ یميني، به اهتمام دكتر جعفار شاعار، شاركت انتشاارات     ، ترجمة تاری(3393)جرفادقاني، ابوالشّرف ناصح بن ظفر  -

 .علمي و فرهنگي

 .، ادبيّات و تعهّد در اسلام، انتشارات فجر(تابي)حكيمي، محمّدرضا  -

، دیاوان خاقااني شارواني، تصاحيح سايّد ضاياءالدّین       (3396)خاقاني شرواني، افضل الدّین بدیل بن علاي نجاّار    -

 .سجّادي، تهران، زواّر

 .، پيشاهنگان شعر فارسي، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي(3399)رسياقي، محمّد دبي -

، كتاب النق ، تصحيح سيّد جلال الدّین حسيني ارموي، تهاران، انجمان   (3333)رازي، عبدالجليل بن ابوالحسن  -

 .آثار ملّي

 .، تهران موسسة انتشارات نگاه(براساس نسخة سعيد نفيسي)، دیوان رودكي سمرقندي (3326)رودكي، ابوعبدالله  -

 .، دو قرن سكوت، تهران، شركت افست سهامي عام(3369)زرّین كوب، عبدالحسين  -

 .، پيرگنجه در جستجوي ناكجاآباد، انتشارات سخن(3393)زرّین كوب، عبدالحسين  -

 .وري، فرهنز اصطلاحات و تعبيرات عرفاني، تهران، كتابخانة طه(3399)سجّادي، سيّد جعفر،  -

 .، دیوان مسعود سعد، تصحيح رشيد یاسمي، تهران، ابن سينا(3336)سعد سلمان، مسعود  -

 .نشر زمانه -، زمينة اجتماعي شعر فارسي، تهران، نشر اختران(3392)شفيعي كدكني، محمّدرضا  -

 .، مفلس كيميا فروش، تهران، انتشارات سخن(3393) _______________ -

 .، نوشته بردریا، انتشارات سخن(3323)_______________  -

 .، چهار مقاله، به اهتمام دكتر محمّد معين، اميركبير(3393)عروضي سمرقندي، نظامي  -

 .، دیوان عمعق بخارایي، به كوشش سعيد نفيسي، تهران فروغي(بي تا)عمعق بخارایي، ابوالنجيب شهاب الدّین  -

 .فرّخي سيستاني، به كوشش دكتر محمّد دبير سياقي، زواّر، دیوان حكيم (3393)فرّخي سيستاني، حكيم  -

 .، شاهنامه ، به كوشش ژول مول، تهران، انتشارات حبيبي(3336)فردوسي، حكيم ابوالقاسم -

 .6، مقالات قزویني، انتشارات اساطير، ج(3398)قزویني، محمّد  -

كاشاني، تصاحيح واهتماام مجتباي ميناوي و یحياي      ، مصنّفات افضل الدّین مرقي (3333)كاشاني، افضل الدّین  -

 .8مهدوي، انتشارات دانشگاه تهران، ج

 .، شهریار، ترجمة محمودِ محمود، تهران ، بنگاه انتشار آذر(3383)ماكياول، نيكولو  -

 .، بيست گفتار، تهران، شركت انتشار(3393)محقق، مهدي  -

 .ان بي دیوان، تهران، نشر پانوس، شرح احوال و اشعار شاعر(3399)مدبّري، محمود،  -

 .، تاریخ سيستان، تصحيح ملك الشعّراي بهار، تهران، انتشارات پدیده خاور(3399)مجهول المؤلفّ،  -

 .، دیوان ناصرخسرو، تصحيح مجتبي مينوي و مهدي محققّ، انتشارات دانشگاه تهران(3396)ناصر خسرو، ابو معين  -

، به اهتمام هيوبرت دارک، انتشارات علماي  (سياست نامه)سيرالملوک ( 3398)نظام الملك، ابو علي حسن طوسي  -

 .و فرهنگي
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 .، سخنان منظوم ابوسعيد ابوالخير، تهران، كتابخانه سنایي( تابي)نفيسي ، سعيد  -

 .، احوال و آثار و قصاید و غزليّات نظامي گنجوي، تهران فروغي(3332)نفيسي، سعيد  -

 .، آنارشيسم، ترجمة هرمز عبداللّهي، انتشارات جاویدان(3392)وودكاگ، جورج،  -

، تصحيح سيّد محمّدرضا (ترجمة الملل و النحل، شهرستاني)، توضيح الملل ( 3393)هاشمي، مصطفي بن خالقداد  -

 .جلالي نایيني، انتشارات اقبال

 .، غزاّلي نامه ، تهران ، موسّسة نشر هُما(3392)همایي، جلال الدّین  -

 .، روانهاي روشن، تهران، انتشارات به نگار(3396)في، غلامحسين یوس -

 .، فرّخي سيستاني، بحثي در شرح احوال و روزگار و شعر او، انتشارات علمي(3399) __________ -

 


